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Abstract 
The present study examines and reads a few words from the Pahlavi 
text of the “Draxt ī Āsūrīg”, which can be read differently. The 
Assyrian Tree is a boastful poem between a goat and a palm tree 
written in Parthian or Parthian Pahlavi, but its oral transmission and 
writing in Book Pahlavi script allowed Middle Persian words to enter 
it as well. The Pahlavi script is such that some of its characters can be 
read in several different ways, and each researcher offers a different 
theory about the reading of a word. In this research, the new reading 
of some words as well as the readings of previous researchers have 
been given and analyzed. This article tries to make a new suggestion 
about reading a few words. The basis of these suggestions is the 
existing words in Middle Persian, Parthian and New Persian 
dictionaries, and the historical grammar of word formation and 
etymology has also been used in the new reading of words. This 
research has been done in order to better understand some words and 
concepts in the text of the Assyrian tree. 
 
Keywords: Assyrian tree, Parthian Pahlavi, Middle Persian, historical 
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متنِ پهلوي  ازچند واژه  جدید خوانشپیشنهادهایی براي 
آسوریگ درخت 

 
 1پورچیستا گشتاسبی اردکانی

 چکیده
گري دی هونبه گ ممکن استکه  درخت آسوریگپژوهش حاضر خوانشِ چند واژه از متنِ پهلويِ در 

 که به ماخردرخت  آمیزي است میان بز ومفاخره همنظوم درخت آسوریگ. شودبررسی میخوانده شود، 
پهلوي  ن با خطردن آانتقال شفاهی آن و مکتوب کزبانِ پهلوي اشکانی یا پارتی سروده شده است، اما 

خی ست که براي انهخط پهلوي به گو .یابد هاي فارسی میانه نیز در آن راهواژهکتابی باعث شد تا 
 هبارفاوت درظري متناز پژوهشگران  تواند خوانده شود و هر یکهاي آن به چند صورت مختلف مینویسه

رار قبررسی  شین موردهاي پژوهشگرانِ پیخوانشابتدا دهند. در این پژوهش خوانشِ یک واژه ارائه می
س این شود. اسا دادهواژه چند خوانشِ جدید پیشنهادي تازه براي  تا شده استکوشش  و گرفته است

از دستور  و است ونفارسی  هاي فارسی میانه، پارتی ونامهها و واژهپیشنهادها، واژگان موجود در فرهنگ
وهش در . این پژجدید بهره برده شده است هايشناسی نیز در خوانشیخی ساخت واژگان و ریشهتار

 انجام شده است.  درخت آسوریگها و مفاهیم متن جهت درك بهتر برخی واژه
 

 پهلوي. هايندرخت آسوریگ، پهلوي اشکانی، فارسی میانه، دستور تاریخی، مت هاي کلیدي:واژه
 
 مقدمه -1

اي منظوم است میان بز و درخت خرما که به زبان مناظره )،draxt ī āsūrīg( یگآسور درخت منظومه
درخت زردشتی در دست است.  شده، اما اکنون به خط فارسی میانهپارتی یا پهلوي اشکانی سروده 

-ویژگیبرد، اما با شرح که نویسنده از آن نام نمیشود آغاز میبا توصیفی کوتاه از یک درخت  آسوریگ
هاي خود فواید و نیکی . سپس درخت خرمات پی ببردتواند به اینکه درخت خرما اسخواننده می ،هاي آن

شمارد، مانند فواید میوه، چوب، برگ و الیاف، و آنگاه بز سخنان او را تحمل نکرده و با را براي بز برمی
کند. بز یک به یک فواید خود خود می هايلحنی تحقیرآمیز شروع به پاسخ دادن به او و برشمردن نیکی

کنند یا کاربردي که شیر او در مراسم دینی هایی که از شیر او درست میمانند خوراك ،شماردرا برمی
شمارد. سازند، براي درخت برمیاو می رهایی را که از پوست و پشم و رودهزردشتی دارد و سپس ابزا
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ماند. شاعر در ابیات شود و درخت اندر ستوه میت، بز پیروز میپایان آورده اس سرانجام چنانکه شاعر در

و به دشمن  ،اي تهیه کرده باشد، دعاخویش از آن نسخه که شعر او را خوانده یا به هزینه پایانی به کسی
 نفرین کرده و براي دشمن خواستار مرگ شده است.

از  هاییاژهوبا ی، به دلیل انتقال شفاهی و ثبت شدن با خط پهلوي کتاب درخت آسوریگمتن پارتی 
 درخت آسوریگرد که متن به این نکته پی ب )1922( بارتلُمُهفارسی میانه آمیخته شده است. نخستین بار 

ارد. وجود د در متن هاي دستوري زبان پارتیها و ساختبینیم، واژهپارتی است و چنانکه در متن می
هاي ، واژهوده استنه بلاً در هنگام انتقال شفاهی این متن توسط کسانی که زبان آنان فارسی میااحتما

ود که پی برد که نخستین کسی ب )1930( بنونیستوارد شده است.  درخت آسوریگفارسی میانه به متن 
 ظر موردین نبه نظم نوشته شده است و شعري است که اساس وزن آن هجایی است و ا درخت آسوریگ

دیگر،  ی میانهارسفرتی و انتقاد هنینگ قرار گرفت که بر آن بود که وزن این شعر همانند شعرهاي پا
 اي و ضربی است.تکیه

ها را با واژهز ا بعضی توانمی. آیا 1 .پاسخ داده شود پرسشدو در این پژوهش سعی شده است به 
ا توجه به املاي ب. خوانش جدید هر واژه 2خوانشِ جدیدي که با متن هماهنگی داشته باشد، خواند؟ 

  تواند باشد؟پهلوي آن و وزن شعري چگونه می
وش ا از رهآوري دادهبراي جمع توصیفی تحلیلی است و این مقاله به شیوهروش پژوهش در 

یشنهاد پنخست  .سته اشدبررسی و ها از منابع مختلف گردآوري دادهاي استفاده شده است. کتابخانه
ت و پس شده اس وردهجدید براي خواندن هر واژه و بیتی از درخت آسوریک که واژه در آن آمده است، آ

نش راي خوابدها از آن نظرات پژوهشگران پیشین ذکر شده است. در این پژوهش سعی شده است پیشنها
ه به خوانش ا با توجهیسیآوانو اي باشد که با وزن شعري نیز هماهنگی داشته باشد.نهها به گوجدید واژه

 است. واژه مورد بررسی قرار گرفته 11نگارنده از متن نوشته شده است. در این پژوهش 
  هاي پیشین آنهاها و خوانشخوانش واژه -2

 در بیت هجدهم درخت آسوریگ (بند پانزدهم) آمده است:

  ار^«ر <,ووص ^منم        پوو ؛»احح,^ \ت -18
 ).109: 1913، 1آسانا -(جاماسب 

 
tābestān āsāyag hēm          pad sar šahrδārān 

 آسایش دادن هستم)   به سرِ شهریاران وسیله/( امدهندهتابستان آسایش

تبدیل  sāyagخوانده و آن را به  asāyagرا دکتر نوابی به صورتāsāyag   هواژ:  ص»اح -1
: 1394خوانده است (عریان،  sāyag). دکتر عریان واژه را به صورت 49: 1386است (نوابی،  کرده
هنگامی که  تشکیل شده است. ag-و پسوند  -āsāyمضارع  هاز ماد āsāyag هدر حالی که واژ ،)284
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 ه). واژ307: 1395(ابوالقاسمی، زد ساشود، صفت فاعلی میترکیب می ag-مضارعِ فعل با پسوند  هماد

āsāyag  است.» دهندهآسایش«در این بیت صفت فاعلی به معنی  پسوند-ag  در زبان فارسی به
 است. »ـه-«صورت  به بن مضارع و بندرت به بن ماضی می »ـه-«در زبان فارسی، گاهی پسوند-

در این  āsāyag هواژ ).193: 1395ري، سازد: ماله، تابه، دیده (احمدي گیوي و انوپیوندد، اسم آلت می
 وسیله«که به معنیِ  ārāyag همانند واژ باشد؛» آسایش دادن وسیله« تواند اسم آلت به معنیِمی بیت

هاي گیره، ماله، رنده، استره، پیرایه که به عنوان اسم است؛ اما در اصل صفت فاعلی است. واژه» آراستن
معنیِ بیت چنین  ).325: 1395اند (ابوالقاسمی، در اصل صفت فاعلی روند،آلت در فارسی دري به کار می

این واژه در تمام ». به سرِ شهریارانآسایش دادن هستم)،  ه(/وسیل امدهندهتابستان آسایش«است: 

به  » Ta «و در نسخهئک «احا واژه به صورت»  JJ «ه را در ابتدا دارد و حتی در نسخ اها نسخه

اگر حتی در  .)109: 1913آسانا،  -(جاماسب در ابتداي آن آمده است ا کهآمده   احآاک صورت

به  āsāyagآمده بود، دلیل خوبی داشتیم براي اینکه واژه را از  حآئک ها به صورتیکی از نسخه
sāyag ستناد به توان با ااند. نمیها اشتباه کردهنویسنسخه توان گفت که همهتبدیل کنیم، زیرا نمی
 خواند. sāyagآمده است، این واژه را نیز  sāyag بیت دیگري واژه اینکه در

 
 در بیت سی و سوم درخت آسوریک (بند بیست و دوم) آمده است:

   <آآآآآآا«, م^«, و«^ود    بلو ^موة <آا ء بوبو@ -33
 .)110: 1913آسانا،  -(جاماسب

 
borz hē dēw ī buland          bašn-at mānēd haft dēw 

 هستی دیوِ بلند          قامتت به [بلنديِ قامت] هفت دیو ماندَ برز
 

بدن، تن؛ قد و بالا، «است. بشن به معنیِ » قامت ،قد و بالا«در اینجا به معنی  bašn ه: واژو«^ب -2
(برهان قاطع) » قد و بالا)] «anaptyxisمیانجی (=  ه(معین)، بشنَ [با افزایش واک» تقد و قام

 ).17: 1986،مکنزي(»قلّه، رأس؛ قد و قامت« bašn)، فارسی میانه: 837 :1، ج 1395 دوست،(حسن
جهانگیري در فرهنگ » پش«کاکل) گرفته است و آورده که » (= بش«بشن را به معنیِ  هدکتر نوابی واژ

قد « ها به معنیفرهنگ هاما بیان کرده است که بشن را همدستار آمده است،  هبه معنیِ کاکل اسب و طر
 ). 54: 1386اند که مورد قبول وي نیست (نوابی، نوشته» و بالا و اندام

اضافی نوشته  هبا دندان ŠḆA ŠDYA: این واژه در آخرِ این بیت به صورت <آآآآآآا -3
 بلندي قامت هفت دیو را دیو است و چون احتمالاً هکه هزوارش عدد هفت و هزوارش واژ شده است

خواند که با  haft dēwتوان در آوانویسی آن را درخت آسوریگ به این صورت نوشته است، می هنویسند
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برز هستی دیوِ بلند، قامتت به [بلنديِ قامت] «وزن بیت نیز هماهنگی کامل دارد. معنیِ بیت چنین است: 

و تشبیه کرده است. در واقع بز بلنديِ قامت درخت خرما را به بلنديِ قامت هفت دی». هفت دیو ماندَ
یعنی  dēwgēsخوانده است. دکتر نوابی آن را  šāhānšāhو آبادانی  šāhīhاونوالا این واژه را 

خوانده است (عریان،  dēwān-dēw). دکتر عریان آن را 54: 1386خوانده است (نوابی، » گیسِ دیو«
معنی کرده است و معنی » وشاخ دی«خوانده و  dēw-šāx). مرحوم دکتر تفضلی این واژه را 285: 1394

 شکی ).547: 1996(تفضلی،  آورده است» درازي دیو بلند      بشنت ماند به شاخ دیو«بیت را به صورت 
  ).68: 1975شکی، ( »درازي دیو بلند       اندامت به دیو ماند«بیت را چنین معنی کرده است: 

 ) آمده است:29تا  24درخت آسوریک (بند  45تا  38در بیت 

 ئ«اک من #<اکا!«,         «^بوا بار بور,وو  38
 ١اح#ت\ةغ برم بار        من رک بورود  آ, وع 39
 گر^«, آ,ت پح^وئ کرم          ننگم بوپ 40
 ح^و         ء پارسص ^شوتا\#دم پوو \و 41
 #ت درآ,^ح\ةغ واش ^موة و وتار,     42
 ة«#وة       ^شوتآ^و «,#ا«آ, رک بار  43
 ت مئم شصوود        پوو آ##کچ تووآ^#«^ 44
 بوپشمو #م^ص ایشم     ةغ روسپص زآ,| ایش  45

 .)111 -110: 1913آسانا،  -(جاماسب
 

38 bē bār burdan sazēd             dānāg až duš-āgāh 
39 yad ō kū baram bār              až tō buland abē-sūd 
40 agar-at passox-ē karēm        nang-um bawēd garān 
41 wāžēnd-um pad afsān           [ī] pārsīg mardōhm 
42 kū waxaš hē ud widārd        afsūd <ī> draxtān 
43 tā to bār āwarē                     mardōhmān wasnāδ 
44 gušn-at abar hirzēnd            pad aδwēnag čē gāwān 
45 xwad gumānīg ahēm           kū rōspīg-zādag hē   

 
 گاهبه بار بردن (=بردباري) سزد                               دانا از دژآ 38

                                                           
 آمده است. ت#«ا\ است که در آن JJاین خوانش مطابق با نسخۀ  1
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39 رمَ بار (= تا کجا بردباري کنم)                 از تو بلندودس بیتا به کجا ب 
 رانگننگم بود  اگَرَت پاسخی کنم (= دهم)                                  40
 سی: پارگویندم به افسان                                               مردمانِ 41
 ندرختا هشدکه لنَگ هستی و تحمل کرده                              افسون« 42
 دمانتا تو بار آوري                                                براي مر 43
 اوانیینِ گآگشُنَت بر هلنَد                                                 به  44
 »ايزادهخود مشکوك هستم                                           که روسپی 45

یرا زگویند، در افسان می آمده، مردمان پارسی خطاب به بز 45تا پایان بیت  42سخنانی را که از بیت 
 د:آمت میصور قرار بود این سخنان به درخت خرما گفته شود، باید بیت چهل و یکم  به این اگر

 
41 wāžēnd-ut pad afsān                                [ī] pārsīg mardōhm 
 

 گویند).گویند (= خطاب به تو میبدین معنی: مردمان پارسی در افسان تو را 
 آمد:به این صورت میباید  45تا  41یا اینکه بیت 

41 wāžēnd-um pad afsān            [ī] pārsīg mardōhm 
42 “kū draxt … ast                             … draxtān 
43 tā draxt bār āwarēd               mardōhmān wasnāδ 
44 gušn-aš abar hirzēnd            pad aδwēnag čē gāwān 
45 xwad gumānīg ahēm           kū rōspīg-zādag ast” 

 
رختان، دست ... ا...  درخت«بدین معنی: مردمان پارسی در افسان مرا گویند (= خطاب به من گویند) که 

زاده ه روسپیهستم ک شکوكتا درخت بار آورد براي مردمان، او را گشُن بر هلند به آیینِ گاوان، خود م
 ».است

ا تو ت هستی و«...  یند که:این ابیات آمده: مردمانِ پارسی در افسان مرا گوشود که در اما مشاهده می
ي درخت هاحرف ن بز، پس سخنان مردمان پارسی خطاب به بز است نه درخت. در واقع چو...»بار آوري 

بب بز سه همین یم ببینخرما را تحمل کرده است، مردم چنین سخنانی را خطاب به او خواهند گفت و می
-یهاي خود منیکی به بعد شروع به پاسخ دادن به درخت و برشمردن 46کند و از بیت گر تحمل نمیدی

 کند. 

، وخَش و »وخَش، چهارپاي لنَگ«صفت است به معنیِ  waxaš ه: در بیت چهل و دوم، واژناش -4
شود معلوم می» حیوانِ لنگ«سست و بدلگام و چموش/ جرد و لنگ و کند و نابینا، از این بیت معنیِ 

در این بیت . »)وخَش« هذیل واژ: 1376دهخدا،  هنام(لغت برهان قاطع چ معین از فرهنگ نظام) ه(حاشی
صفت براي بز است که سخنان درخت را تحمل کرده است و این حرف را مردمانِ پارسی  waxaš هواژ
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معنی کرده است و در » هکا«خوانده و  wāšگویند. دکتر نوابی آن را در افسان خطاب به بز می

، و بیت را چنین معنی »روح، روان«هم خواند، به معنیِ  waxšتوان آن را ها آورده است که مییادداشت
-گویند که تو، (= درخت خرما)، روانِ درختانِ بیها) به من (=بز) می(مردم پارسی در افسانه«کرده است: 

خوانده شود و به  waxašتواند به صورت ین واژه می). در اینجا ا59: 1386سودي (نوابی، خرد و بی
معنی کرده است » بدبخت«خوانده و  wāyōmandاست. دکتر عریان این واژه را » لنَگ«معنیِ 

 ).285: 1394(عریان، 

آمده است که  wtʼltنویسیِ با حرف» کردهتحمل«به معنیِ  widārd ه: در همین بیت واژوتار, -5
که در اینجا  )90: 1986(مکنزي،  »تحمل کردن« widārdanصفت فاعلی گذشته است از مصدر 

در این بیت صفت براي بز است که سخنان درخت را  widārd هبدِان اضافه نشده است. واژ ag-پسوند 
ن واژه را تاکنون شود. ایبز گفته میتحمل کرده است و این حرف از طرف مردمان پارسی در افسان به 

 ).285: 1394؛ عریان، 59: 1386اند (نوابی، خوانده wad-xradپژوهشگران به صورت  ههم

آمده است  swtp̅ʼنویسیِ با حرف» شدهافسون«به معنیِ  +afsūd ه: در همین بیت واژح#ت\ -6
 ag-پسونداست که در اینجا  )5: 1986مکنزي، (»افسون کردن« afsūdanکه صفت مفعولی از مصدر 

بدان اضافه نشده است. این واژه در این بیت صفت براي بز است که مردمانِ پارسی در افسان این سخن  
» سودبی« abē-sūdکنون آن را پژوهشگران تا». درختان هستی هشدافسون«گویند که را به بز می

 ).285: 1394؛ عریان، 59: 1386اند (نوابی، خوانده
tā to bār āwarē :ز میتا تو بار آوري (= باردار شوي«گویند که این سخن را مردمِ پارسی به ب  ،(

اینجا باید توجه داشت که بز هم چهارپاست و تشبیه به ». براي مردمان، گشُنت بر هلند به آیینِ گاوان
کرده  هلنَد و چون بز سخنان درخت را تحملکنند و به گشُن میگاوان شده که آن را به نر نزدیک می

هلند، خود که براي باردار شدن تو، تو را به گشن می«گویند است، مردمان در افسان خطاب به او می
این سخنان را که از طرف مردمان به بز  هدکتر نوابی هم. »زاده هستیکوك هستم که تو روسپیمش

-بد خردي [بی که کاه هستی و«شود، از طرف بز به درخت تصور کرده و چنین آورده است: گفته می
اونوالا ». سودي. تا تو بار آوري، براي مردمان، گشنت بر هلند به آیین گاوانخردي] (و از) درختانِ بی

آوري، مردمِ (پیرو) آیین مقدس، تو اگر تو بار می«) را چنین ترجمه کرده است: 28(بند  44و  43هاي بیت
اگر تو بار بیاوري مردم «انگلیسی چنین ترجمه کرده:  آبادانی به». کنند، مانند گاوانرا در چراگاه رها می

و به فارسی: ... » کنندکنند تا بلعیده شوند، آنچنان که گاوان (نه گوسفندان) میآنها را (در چراگاه) رها می
 ).59: 1386(نوابی، » آن را بر زمین هلند، مانند پشکل گوسفندان«

 مده است:در بیت شصت و هشتم (بند چهلم) درخت آسوریگ آ

 کؤ#د        ناشک بوچ پشم#و  >من ر<#ر ورگ  68
 .)112: 1913آسانا،  -(جاماسب

guwal warrag <až man> karēnd          naxšag buz pašmēn 
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 )بزِ زیبا (/لطیف هپشمینکنند           >از من<) بزِ کوهی هگُول (= پشمین

 

یخته و آن را هاي آواي است با مويپشمینه: guwalیا  gawal: این واژه با خوانشِ #ر -7
و و پشم م پر هرق). خاللغات، رشیدي درویشان پوشند و به عربی دلق گویند (برهان قاطع، سروري، سراج

: ذیل 1376خدا، ه دهنام(لغت که درویشان پوشیدن آن را عادت دارند (فرهنگ شعوري از ادات الفضلاء)
وال): آن ظرفی جگوال (معرب آن » «جوال، کیسه: «ǰuwālیا  gawāl، یا با خوانشِ »)گُول« واژه

 هنوابی این واژه را با واژ . دکتر)304: 1390وشی، (برهان) (فره» باشد از پشم بافته که چیزها در آن کنند
 برگیست و جلخوانده و آورده که مناسبِ مقام ن» برگگل«به معنی  gulwargیا  ǰulwargبعدي 

لمه را کلا این . اونواسطح نیستگرانبهاست، هم هکه در مصراع بعد خوانده که پارچ »وخشیبزَشمِ«با 
dōl  و آبادانیgūr  ،ه ر خوانشِ خود، این واژد). دکتر نوابی و دکتر عریان 66: 1386خوانده است (نوابی

 ).287: 1394؛ عریان، 67: 1386اند (نوابی، را از متن حذف کرده

در فرهنگ است.  »هیبزِ کو«در اینجا به معنیِ  warragیا  waragاین واژه با خوانشِ : ورگ -8
آمده » کوهی زِبره، میش، ب«) به معنیِ warrag  =)warrakیا  warag هوشی واژپهلوي دکتر فره

ین معروف خراسانی) پشم ه(پارچ» بركَ« warak). دکتر نوابی این واژه را 580: 1390وشی، است (فره
 ).66: 1386خوانده و آورده که آبادانی واژه را چنین خوانده است (نوابی، 

: 1986(مکنزي،  است» خوب، ظریف، لطیف، زیبا«به معنیِ  naxšag: این واژه با خوانشِ ناشک -9
را اضافه کرده که در آوانویسی به  y، حرف kو  š). دکتر نوابی بین حرف 398: 1390وشی، ؛ فره 58

 صورتī  آورده است و این واژه راwaxš[ī]g  خشی، منسوب به شهر «خوانده است و آورده کهو
 ).67: 1386(نوابی، » اي هم هست؛ وشّی، نیز همان استخراسان است، و نام پارچه» وخش«

-است. پسوند » پشمینه«در این بیت، مترادف همان  pašmēn: این واژه با آوانویسیِ پشم#و -10
aina-  ایرانی باستان به صورت-ēn غربی رسیده و براي ساختن صفت نسبی از اسم  هبه ایرانی میان

). 306: 1395افزوده شود (ابوالقاسمی،  ag-ممکن است پسوند  ēn-رود، به پسوند ذات به کار می
pašm-ēn-ag» :ل (= پشمی« ین است:   معنی بیت چن». پشمینهزِ کوهی از من کنند، پشمینهنگُوه) ب 
یا  buz pašmکه پیش از آن آمده  buz هدکتر نوابی این واژه را با واژ. »بزِ زیبا (/لطیف)

buzwašm  ز بروید و آن رانِ موي بزشمَ: پشمِ نرمی را گویند که از بش و بزوشم، بزودانسته و آورده ب
و بیت را به این صورت » به شانه بر آرند و بتابند و از آن شال بافته، و بهر دو کاف عربی، کرُك خوانند

از من کنند (و) بركَ (؟) «و  warak až man karēnd     waxš[ī]g buz pašmīnخوانده 
). دکتر عریان این بیت را مانند دکتر نوابی خوانده و 66: 1386معنی کرده است (نوابی، » بزَشم وخشی

 ).287: 1394معنی کرده است (عریان، 
 ) درخت آسوریک آمده است:49در بیت صد و هفتم (بند 
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 و کود من ر,^ ^ \و اح,| رک شوپة      پو«^ -107
 .)113: 1913آسانا،  -(جاماسب

 
dān ud astag to šawē           frāž ō kōδ až radān 

 تو شَود (= رود)         فراز به کود از ردان (= سروران) ۀدانه و هست

 kōdدر فارسی است. » کود« ههمان واژ kwdنویسیِ با حرف kōδ: این واژه با خوانشِ کود -11
)، متنِ فارسی  2/2057اندازند تا غله قوت گیرد (جهانگیري  باري را نامند که در زمین زراعت»: کود«

 DMMPP 1نستارمایستر –دورکین ( »غلّه یا سرگین هکپُه و تود: «]δqwδ] kōمیانه تُرفانی: 
که ). مقصود از این بیت این است که سروران پس از این4200و  4199 :4، ج 1395دوست، (حسن )213

اندازند تا رشد کند و به درخت خرما تبدیل شود. به خرما را درون کود می ههستخورند، دانه و خرما را می
تو را به کود که از  ۀگوید که دانه و هسترخت خرما میرسد که بز براي برتر نشان دادنِ خود به دنظر می

ه کود از ردان (= تو شَود (= رود) فراز ب ۀو هستدانه «اندازند. معنیِ بیت چنین است: بز است، می ۀفضل
 dān ud astag tō šowē    frāž ō gandدکتر نوابی این بیت را به صورت ». سروران)

murdān  ردان [؟] هدانه و هست«چنین معنی کرده است: خوانده وم تو بشود [برود]     فراز به گنَد.« 
به دو پشیز «(!)) خواستگ (= جان ǰān xvāstak؛ آبادانی gyān xastak: اونوالا و اح,|«^

اي چه میوه» خواستکنجا«(توضیح داده نشده است که ».  اي) خورندخواستگ (= نام میوهکودکان جان
 tōخواند بیت را اونوالا چنین می هبقی» تو را به دو پشیز خرند! هکودکان میو«انگلیسی:  هاست)، ترجم

višupēh frāč avkandak hač ratān کند:و معنی می”wounded to the life thou 
wilst be destroyed exterminated by the spiritual leaders”.   :آبادانیtō 

vašūptak frāč avakandak hač tar )^,تر،  پسوند صفت  –تغییر داده و به  @#و را به ؤ
-انگلیسی: تو را !). هنینگ واژه ز افکنند به دورتر آن را (= ترجمهتفضیلی، معنی کرده است): ایشان فرا

خواند گورستان)، کوي مردان می» (= خاموشان کوچه«) را، با مقایسه با کود من ؤ,^هاي آخر (
). دکتر عریان این بیت را چنین خوانده 78-77: 1386(نوابی، (اگرچه اطمینان به دستی این قرائت ندارد.) 

) و معنی 289: 1394(عریان،   dān <ud> astag tō šawēd  frāž ō kōy murdānاست: 
خرما به  ه). این که دانه و هست125(همان:  »تو شود     فراز به کوي مردگان هدانه و هست«کرده است: 

تري دارد تا اینکه به گند مردان که معلوم نیست کجا هست و چه کسی آن کود فراز شود، معنی مناسب
دقیقاً در ابتداي آن  kاست و حرف  kwdنویسیِ واژه فافکند، برود. در ضمن حررا داخل آن می

 هنویسی واژخوانده است، زیرا حرف gandمشخص است و معلوم نیست چرا دکتر نوابی این واژه را 
gand  به صورتgnd بعدي که به صورت  هدو واژ ).35: 1986( مکنزي،  استaž radān  آمده

                                                           
1 Durkin-Meisterenst 
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  murdānخوانده شده است. براي اثبات اینکه این واژه murdānاست، توسط دکتر نوابی به صورت 

  کنیم:نیست، تصویر این قسمت از صفحه را در اینجا بررسی می
                    

 
قرار گرفته  ažی حرف یعن نمشود، در انتهاي دو سطر از این صفحه، چنانکه در تصویر مشاهده می     

ا ر ažمین سازد، اما دومعنادارِ جدیدي می ةچسبانیم چون واژبعد می ةرا به واژ ažاولین  اینکهاست. 
هر دو سطر  درارد. بحث د جايچسبانیم؟! بعد نمی ةسازد به واژمعنادار جدیدي نمی ةبعد واژ هچون با واژ
 هاداشتدر یاد تر نوابیدر انتها قرار گرفته و اولی و دومی هیچ فرقی با هم ندارند. دک až هحرف اضاف

یاتی خود ح هی مادوسیدگگندیدگی و پ هید و فاسد و به سخن دیگر به واسطآورد که گند مرد را، پوسمی
ارور گردد) بدرختی  اینکه تو (به جاي هدانه و هست«کند: ا چنین معنی میداند و بیت ررا از دست داده می

عانی اصلاً یم این مبینچنان که می». بدل به کثافت و گند شود و در شمار چیزهاي فاسد و پوسیده در آید
خوانده  kōy murdānدر خود بیت وجود ندارد و به آن افزوده شده است. هنینگ نیز که این عبارت را 

وانده خ murdān دیگري ساخته است که هژبعدي چسبانده است و از آن وا هرا به واژ až هاست، واژ
» خاموشان هکوچ«را در مقایسه با » وي مردگانک«خوانده است و kōy را نیز  kwdنویسی است. حرف

که  رده استکی ذکر آورده است، اما به این خوانش اطمینان کامل ندارد. دکتر نواب» قبرستان«یعنی 
ی ورت قطعصن به دهد. اما هیچ کدام از پژوهشگران پیشیخوانش خود را بر خوانش هنینگ ترجیح می

 اند. خوانش واژه را نیاورده
 گیرينتیجه -3

ها و عبارات متنِ درخت آسوریگ آورده شد. در این در این پژوهش پیشنهادهایی براي خوانشِ برخی واژه
هاي پهلوي و آمد، با مراجعه به فرهنگها از نزدیکترین آوانویسی که از املاي پهلوي بر میخوانش

واژه در این  11هاي پژوهش، طبق یافتهشناسی واژگان بهره برده شد. فارسی، دستور تاریخی و ریشه
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این ها و وزن شعري این قابلیت را داشت تا به صورت دیگري خوانده شود. متن با توجه به معنیِ واژه

 یازده واژه در جدول زیر آمده است:
 

 انگلیسی ترجمه برگردان فارسی آوانویسی نویسیحرف املاي پهلوي 
 دهنده، آسایش s̕yk āsāyag̕ ص»اح 1

 آسایش دادن وسیله
comforter,  

a means of comforting 

 stature, length, height قامت ،قد و بالا bšn' bašn و«^ب 2

 ŠḆA <آآآآآآا 3
ŠDYA 

haft dēw هفت دیو seven demons 

 lame, cripple لنَگ whš waxaš ناش 4

  endured, suffered کردهتحمل wt̕lt widārd وتار, 5

 Enchanted شدهافسون +swtp̅ʼ+ afsūd ح#ت\ 6

 ,gwl gawal #ر 7
guwal 

 woolen garment پشمینه

 mountain goat, ibex بزِ کوهی wlk warrag ورگ 8

 زیبا .nhšk naxšag 1 ناشک 9
 لطیف .2

1. beautiful. 
2. fine, soft. 

 woolen garment پشمینه pšmyn' pašmēn پشم#و 10

 dung, muck کود Kwd kōδ کود 11

 
است.  گکوششی در راستاي فهم بهتر متنِ درخت آسوری ،هادر مورد این واژه هاي نگارندهپیشنهاد

اساس این پیشنهادها بر خوانش قیاسی واژگان این متن با واژگان متون فارسی میانه و پارتی دیگر و 
هاي جدید هم به هاي معتبر آمده، استوار است. در خوانشمتون پهلوي اشکانی مانوي که در فرهنگ

 هماهنگیِ معناي واژه با متن و هم به وزن شعري توجه شده است. 
  نوشتپی

نـوابی   بنگریـد بـه  درخت آسوریگ انجام شـده اسـت    هبراي فهرست تحقیقات معتبري که تاکنون دربار
 .25: 1394و عریان  8-13: 1386

 منابع
 تهران، سمت.، دستور تاریخی زبان فارسی). 1395ابوالقاسمی، محسن (

 تهران، سخن. تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام،). 1398تفضلّی، احمد (
 جدید). ه، تهران، دانشگاه تهران (دورنامهلغت). 1376دهخدا، علی اکبر (

 ، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی.شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه). 1395دوست، محمد (حسن
 ، تهران، علمی.هاي پهلويمتن). 1394عریان، سعید (
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 هاي فارسی (برهان قاطع، رشیدي، سراج اللغات، سروري، شعوري).فرهنگ

 ، تهران، دانشگاه تهران.فرهنگ زبان پهلوي). 1390وشی، بهرام (فره
در درخت  est هخوانش فعل ناشناخت ه). پیشنهادي دربار1397دي، میثم (گشتاسب، فرزانه و محم

 .47-39، 1397دوم، پاییز و زمستان  هزبانشناخت، شمارآسوریگ. 
 اطمی.ف، تهران، انتشارات 1دستور زبان فارسی ). 1395(حسن انوري  احمدي گیوي، حسن و
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